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 چکیده:
بوده است.   يگوناگون جوامع بشر  يخواستگاه تحولات و جنبشها  یربازاز د  یات ادب  و هدف:  ینهزم
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رود. یبه شمار م   یاجتماع-یانسان   يهاجلوه   ی مناسب در تجل  يبستر  یداستان  ينهاالما  یريکارگ

 ی از مشترکات جوامع انسان   یمرزها در آگاه  يخواننده را به فراسو  یات،به آثار ادب  یقینگاه تطب
ب   یسازدرهنمون م  با  ایدنما  یعرا تسر  نها آ  ییجومشترك، امکان چاره  يرنجها  یانتا    ین . هدف 
ل   یلیتحل  یمقاله نگاه خانه بافیقال  يهاو داستان بچه  یبه داستان کشتن پرنده مقدس هارپر 

 اند. شده یدههدفمند برگز بصورت  که بعنوان نمونه و یهوشنگ کرمان
. روش یباشد م   یسندهآثار دو نو  يو جامعه آمار  یلیتحل   -یاستنباط  یق، روش تحق  مطالعه:  روش

مستند داده  يگردآور  نوع  از  آنال  یابیها  روش  بود.   ينهاداستا  يمحتوا  یلتحل  یز،و  نظر  مورد 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Literature has earlier been the origin of 
alterations and human communities’ diverse movements. Children has been 
the continuation of human generation from intellectuals’ special attention. 
Novel genre due to the deployment of fiction elements has been a good bed 
for the revelation of social humane manifestations. A comparative outlook of 
literature takes the reader far beyond the boundaries of social humanities so 
that it would express the common pains and facilitate the problems. 
METHODOLOGY: The research approach is inferential-analytical one, and the 
population is the selected works of Kermani and Lee, namely The Children of 
Weaving-carpet Place and to Kill a Mocking Bird respectively. Data collection 
was based on content analysis of the novels and the framework of the analysis 
was centralized over characterization and narrative-point of the elements of 
fiction. 
FINDINGS: The results revealed that from both authors’ viewpoint the children 
are alongside the narrators of the events of the adult community of the writers 
as well as their own spoiled rights. 
CONCLUSION: The two authors via opposite literary engineering of the child 
personality project the reader’s minds the bitter theme of the communities of 
the novels in order to change them into reconsidering their attitude towards 
the attitude of the societies and their dominant human relationships with each 
other as well forming them into a kind of obsession in their minds. 
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 مقدمّه 
ادبیات بستري براي واکاوي و انعکاس دردها و رنجهاي جوامع بوده و هست. از جمله تمهایی که در حوزه ادبیات 

هاي بارز جامعه بشري به خصوص در عصر است، مسئله حقوق کودك بعنوان تمی از دغده   تجلی و هویدا شده
ست و این خانواده و جامعه است که باید زمینه  مدرنیسم میباشد. حقوق کودکان ناشی ذات و طبیعت خدادادي او

توجهی به حقوق کودکان به هر دلیلی میتواند خسارات یرشد همه جانبه کودکان را فراهم سازند. در مقابل، ب 
 جبران ناپذیري را بر پیکره خانواده و جامعه وارد کند. 

همین سبب نظام آفرینش، همه چیز، از  ترین دوران زندگی انسان است؛ به  رین و پر مخاطرهستایام کودکی حسا
ها و علایق خود است تا کودکان بتوانند در راستاي استعدادجمله پدر و مادر را در خدمت تربیت فرزندان قرار داده  

 به رشد و شکوفایی برسند.
میدهند و   کودکان و نوجوانان بعنوان ذخایر فرهنگی، اقتصاد و اجتماع هر جامعه، جمعیت حال و آینده را تشکیل

هرگونه رفتار با آنان بازتاب ویژه و اجتناب ناپذیري به دنبال خواهد داشت. بنابراین، بدون توجه به حقوق کودك 
و نوجوان پیشرفتهاي اقتصادي و اجتماعی یک جانبه و ناقص تلقی میشود. برخلاف این واقعیت، متأسفانه از روزگار 

دفاع، و یک قشر بدون حق و حقوق  مورد ن یک ابزار کار، یک قشر بیگذشته تا کنون بعضاً کودك و نوجوان بعنوا
 سوء استفاده سودجویانه قرار گرفته است.

ترند و  رشد و تعالی جامعه در گروه تربیت و آموزش صحیح اطفال است. کودکان از سایر افراد جامعه آسیب پذیر
دي، بیماري، عدم توانایی مطابقت با محیط و عدم کوچکی، معایب مادرزا پذیري به علل مختلف از جمله:این آسیب

 .) 12:  1384قدرت اندیشیدن میباشد(عطایی، 
کنند باید براي میاندیشند و نسبت به آینده آنان احساس مسئولیت  هایی که به سعادت فرزندان خود میخانواده

 ریزي کنند.  طفل قبل از تولد، بلکه پیش از انعقاد نطفه برنامه 
«وقتی نام فرزندانتان را میبرید او را گرامی بدارید و جاي نشستن براي او توسعه   رمایند:میف  (ص)   پیامبر اکرم

دهید و نسبت به او ترش رو نباشید». اگر کودك در محیط خانواده داراي احترام باشد، از اوامر پدر و مادر کمتر  
 سرپیچی میکند. 

رفتاري و قتل کودکان، چنانچه در روم انگیز در مورد بد ر و حزنعلیرغم این عقاید، تاریخ پر است از وقایع دردآو
قدیم، کشتن فرزندان را حق قانونی والدین میدانستند و معتقد بودند نوزادانی که شکل و اندازه سرشان غیرعادي 

دختران رسم بود، است یا آنهایی که زیاد گریه میکنند نباید زنده بمانند. در میان اعراب نیز، زنده به گور کردن  
ثانیه یک   10چینیها عقیده داشتند که پدران میتوانند دختران خود را بکشند. امروزه بر اساس شواهد موجود، هر  

کودك مورد آزار قرار میگیرد و تعداد کودکانی که در آمریکا به علت آزار و اذیت کشته میشوند از تعداد کودکانی 
   .) 106: همانخفگی و آتش سوزي میشوند به مراتب بیشتر است ( که دچار سوانح، تصادفات، غرق شدگی، 

هاي رشد کودك از جمله: رشد جسمی، رشد شناختی، رشد عاطفی، رشد اجتماعی و اخلاقی ... در برخی از جنبه
آزاري در جهان  ترین عامل پیدایش کودكلیهاي سنگین و کار بدنی دچار اختلال میشوند. فقر، اصاثر حمل بار 

است. هر روز، میلیونها کودك زیر ضربات فقر و بحرانهاي اقتصادي به واسطه گرسنگی و بیخانمانی، بیماري بوده  
 .) 48:  1371و بیسوادي و تخریب محیط زیست شدیداً آسیب میبینند (عبادي، 

حق و است. کودك و  موضوع حقوق کودك، از دیرباز در آثار شرقی و غربی سهم بارزي را به خود اختصاص داده  
 نویسان بوده است.رنجوري خیلی از ادیبان، به خصوص رمانحقوق او، موضع و روان
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)، برخورد جوامع با کودکان همانند برخورد با بزرگسالان میباشد و رشد فکري، اقتدار و  2005بر عقیده بري ( 
 ویژگیهاي خاص خود را دارد. پذیري که از بزرگسالان مورد توقع است؛ از آنها نیز انتظار میرود. این دورهمسولیت
آورد؛ از این رو، نظام خلقت والدین ترین دوران به حساب می)، نیز کودکی را حساسترین و پرخطر2005عطایی ( 

 است تا بتوانند بر اساس میل و علاقه خود رشد کنند. را در خدمت تربیت و پرورش کودکان قرار داده  
از خیلی از جریانهاي جامعه از جمیع جهات دستخوش تباهی و اضمحلال در خیلی از کشورها، حقوق کودکان متأثر  

معتقدند که یکی از مشکلات مهم تشخیص حقوق کودکان در ایران،   ،) 2019زاده و مرتضویان ( است. غنیشده  
ط سالاري است. در این جوامع، منافع مرد یا همان پدر پایه و اساس استقرار روابغالب بودن فرهنگ تهاجمی پدر

 اجتماعی است. 
در جوامعی که نژادپرستی بر روح و روان جریانها و شریانهاي جامع و سیستم اجتماعی و معیشتی جوامع حاکم  

که بدون هیچ نقشی، قریانی   ننداست، بیشتر از آنکه بزرگسالان درگیر و مبتلابه این گرفتاریها باشند، این کودکا
نگرشها و منشهاي افراد و نوع برخورد آنها را تشکیل میدهند.   این خلقت به ظاهر متفاوت هستند که ریشه در

 ) نمونه، نجفی و همکاران  قالیباف2020بعنوان  انتقادي در  به رویه گفتمان  پرداخته)  تا سبک  خانه کرمانی  اند 
 گویی وي را در ارتباط با حقوق کودك نشان دهند. قصه

تم جریانساز را در خود جاي داده و متجلی میکنند. در حوزه   این  ادبیات و ژانرهاي ادبی، گاه در لفافه و گاه صریح،
نثر و داستان، تم حقوق کودك که قربانی خیلی از جریانهاي جامعه است، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده 

تبیین ) بطور واضحتري به بیان و  2012در این راستا، در راستاي موضوع این تحقیق، انتظاري و جدایئان (  است.
 اند که بعد حقوقی آن کمرنگ میباشد.فرهنگ کار پرداخته

سوز و نسل اند که توجه خواننده را به این تمها و جریانهاي به ظاهر عادي ولی خانماناکثر این آثار، سعی داشته
 .) 2015برانداز جلب کنند (کورادي و دسمت، 

 2002قانون حقوق کودکان در سال    2اند، ماده  ده)، نیز خاطر نشان کر2019زاده و مرتضوي ( همانطور که غنی
در ایران فعال و هر گونه برخورد و آموزش سرکوب کودکان را منع میکنند، زیرا ممکن است سبب آسیب فیزیکی، 

) به مسئله حقوق کودکان از منظر 2016با وضوح بیشتري، کیانی و همکارن (  ذهنی و یا اخلاقی کودکان شوند.
اند. در اینجا، این سؤال مطرح است که چگونه این قانون وضع و اجرایی شد و تکلیف  ان پرداختهموازین حقوقی ایر

است، چه منشأ و  رنگ شده  انیان قبل از وضع این قانون چیست؟ حالا که نژادپرستی رخت بربسته و یا کمبقر
است؟ وشنگري به چه صورتی بوده  مرجعی را باید بانی این اتفاق مهم معرفی کرد؟ نقش ادبیات و روش ایفاي این ر

 :چنینی، تحقیق حاضر به دنبال بررسی موارد زیر میباشدها و پرسشهاي اینبا تاسی از دغدغه
 خانه هوشنگ کرمانیشناسایی و تحلیل جایگاه کودکان در رمان قالیباف-1
 شناسایی و تحلیل جایگاه کودکان در رمان کشتن پرنده مقدس هارپر لی-2
 .پردازي و نقطه روایت داستانو تحلیل شباهتها و تفاوتها از منظر شخصیتشناسایی -3
 

 روش تحقیق 
د؛  کیفی و روش گردآوري اطلاعات تحقیق کتابخانه  -روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر رویکرد تحلیلی اي میباشـ

) در این 2004شـــد. از دید کریپندورف (   ها اســـتفادهاســـتقرایی براي تحلیل داده-همچنین از تحلیل محتوایی
تحقیق، تحلیل محتواي تکنیک تحقیق عینی، منظم، و توصـیف کمی محتواي واضـح و ضـمنی متون مطالعه شـده 
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گان، محقق به بررسـی و تحلیل محتوایی با تکیه به حسـاب میآید. در این تحقیق، بعد از ارائه مروري آثار نویسـنده
خانه هوشـنگ کرمانی و کشـتن  هاي قالیبافازي و نقطه دیدگاه راوي، داسـتان بچهپردبر عناصـر داسـتانی شـخصـیت

 پرنده مقدس هارپرلی جهت تبیین جایگاه و حقوق کودکان میپردازد.
 

 هاي پژوهشبحث و بررسی و تجزیه و تحلیل داده
 مبانی تحقیق  

 زندگینامه هوشنگ مرادي کرمانی
 .در روستاي سیرج از توابع شهداد کرمان پا به عرصه گیتی نهاد 1323هوشنگ مرادي کرمانی شانزدهم شهریور 

تا کلاس پنجم دبستان در همان روستا درس خواند. در کودکی مادرش را از دست داد و پدرش هم دچار نوعی 
بزرگش زندگی میکرد. از  بیماري عصبی بود و قادر به مراقبت از فرزندش نبود، از این رو، پیش پدربزرگ و مادر 

همکاري   ،1339ران کودکی به مطالعه علاقه داشت، عمویش معلم بود و در رشد او تأثیر بسزایی داشت. از سال دو
به چاب داستان در مطبوعات پرداخت. اولین    1347با رادیو محلی کرمان و نویسندگی را آغاز کرد و در سال  

داستان وي به نام «معصومه»   1349ال  داستان وي به نام «کوچه ما خوشبختها» در مجله خوشه منتشر شد. در س
اي هستم» به چاپ رسیدند. در سال که شامل چند قصه متفاوت بود با کتاب دیگري به نام «من غزال ترسیده

هاي هاي مجید» را خلق کرد. اولین جایزه نویسندگی هوشنگ مرادي کرمانی به خاطر «بچهداستان «قصه  1353،
را   1986جایزه نقدي شوراي کتاب کودك و جایزه جهانی اندرسن در سال    1359خانه» بود که در سال  قالیباف

 به او اختصاص داد.
 

 پردازي و نقطه دید داستان خلاصه و تحلیل داستان اول ازمنظر شخصیت
کردن شرایط سخت حاکم بر جو جامعه، مسیر هنرنمایی از قاب کرمانی با خلق داستانهایی با تم اجتماعی و هویدا

از یک خانواده   1ي به نام  «نمکو»خانه، پسر بچههاي قالیبافادبیات را به منصه ظهور گذاشت. در داستان اول بچه
فقیر روستایی در یکی از روستاهاي فقیر کرمان زندگی میکند، یداالله پدر نمکو از شدت فقر براي امرار معاش از  

ها، آورد و میفروشد. از قضا یکی از روز»  آنرا به روستا میبیابانها خار و خاشاك جمع میکند و با خر «مم جعفر
یداالله در حال برگشت به خانه از کنار کشت کد خدا رد میشود که عبداالله مأمور ارباب، با او درگیر میشود و بار خر  

لو» (زن یداالله) را به آتش میکشد و خر در آتش میسوزد و در جوي آب میافتد. یداالله ناامید به خانه بر میگردد، «لی
بیدار بود و نمکو خوابیده بود. یداالله آن شب تا صبح بیدار بود و از سوختن خر به لیلو حرفی نزد. براي اعتراض به 

اي نگرفت. در این گرفتاري،  مسجد ده و نمازگزاران پناه برد و از عبداالله مباشر سرهنگ شکایت کرد، اما هیچ نتیجه
ین اتفاق میگردد که شرح این از برایند روند داستان به جو حاکم بر فضاي داستان کودك هم متأثر و هم قربانی ا

میسازد»  نمایان مخاطب براي را  آنان  تلاش و  رنجها  کودکان این  کار  شرایط  انعکاس  کرمانی«با  قابل رصد میباشد.
 .) 109: 2014(پویان و جهانشاهی، 

با   یداالله  بود که  داده  گزارش  به کد خدا  را خراب کردهعبداالله  کد خدا  توهین   خرش کشت  او هم  به  و  است 
ها است، پادوي کدخدا، یداالله را براي محاکمه پیش کد خدا برد. نمکو غافل از محکومیت پدر در کوچه با بچهکرده

 اسب بازي میکرد. 
 

 . نمکو : به معناي نمک که براي اسم دلبند فرزندان استفاده میشد 1
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ا و پس دادن یداالله در دام کد خدا و عبداالله به جرم خراب کردن کشت ماش ارباب، به پرداخت جریمه به کدخد
اي نداشت و در حلف دونی کد خدا گرفتار قیمت خر به صاحبش «مم جعفر» محکوم شد. اعتراض یداالله نتیجه

 شد.
تومان به کدخدا یداالله را آزاد   5لیلو پادرمیانی میکند و بالاخره گریه و التماس لیلو نتیجه میدهد و با پرداخت  

اش در فکر بود که هم پرداخت کند، اما آه در بساط نداشت و همه  میکند. یداالله قبول کرد پول خر مم جعفر را
 چطور پول خر مم جعفر را جور کند.

بعد از ظهر آن روز، مردم دم دکان «مش رحیم» جمع شده بودند و وراجی میکردند. یداالله هم اون جا رفت و با  
 ماش شیطونو (ماشااالله شیطان) دلال آشنا میشود. 

کت نمکو که هفت یا هشت سال بیشتر نداشت از اینجا شروع میشود. ماشااالله که جریان  داستان بدبختی و فلا
 خانه ده بالا با پدر نمکو معامله میکند. بیکاري و بدهی یداالله را شنیده بود سر به کارگیري نمکو در قالیباف

قربانی بیشتر نداشت و   طلبی ماش شیطونو از سوي دیگر یکجویی و فرصتفقر و بدهی یداالله از یک طرف و سود
. لیلو هرگز راضی نبود که نمکو خردسال را از خود دور کند و براي کار سخت و طاقت آن هم کسی جز نمکو نبود 

خانه با مردي غریبه به ده بالا بفرستد. نمکو هم دلش راضی نشد و از ماش شیطون و میترسید. فرساي قالیباف
 خانه ده بالا راهی کرد. همراه ماش شیطونو براي کار در قالیبافیداالله هرطور که بود نمکو را به زور 

آیند، والدین بدهکار آنانند و کودکان طلب کار. والدین وظیفه دارند موجبات خیر و  «زمانیکه فرزندان بدنیا می
به کودکان صلاح فرزندان را فراهم آورند و با ایجاد کانونی گرم محبت، گذشت، ایثار و دیگر صفتهاي انسانی را  

 . ) 62:1384آموزش دهند و در تربیت طفل کوشش نمایند» (عطایی،
نمکو در این سن وسال، به جاي آن که متناسب با کودکیش مشغول تحصیل در مدرسه، بازي با همسالان و مورد 

شرایط ناعادلانه حمایت همه جانبه خانواده و جامعه باشد و دنیاي شیرین کودکی را تجربه کند؛ فقر و نداري پدر،  
اي نمکو را از دنیاي شیرین کودکی جدا میسازد و راهی حاکم بر جامعه و سوء استفاده سود جویان بطور ظالمانه

دنیاي تاریک، نمور و بدبوي کارگاه قالیبافی میکند. نمکو توان دفاع از خود را ندارد، پدر تحت تأثیر فشار اقتصادي 
ر سر نمکو معامله میکند و در حقیقت نمکو را به ماش شیطونو میفروشد و و در مقابل قیمت ناچیز خر مم جعف

هاي عاطفی، تربیتی و آموزشی؛ فرزند عزیز خود را تسلیم دنیاي استثمار میکند. روح استثمار بدون توجه به نیاز
الب کدخدا و  دنیاي اقتصادي مدرنیسم که در هر مکانی از جامع به شکلی خودنمایی میکند و در این روستا در ق

 رعیتی قربانی خود را میگیرد. 
شیرین عبادي در کتاب حقوق کودك چنین مینویسد: «کار اطفال و نوجوانان و نیروي فعال در جهت سازندگی،  
همواره مورد توجه کارفرمایان است. چون دستمزد یک طفل کارگر اغلب کمتر از دستمزد یک کارگر معمولی 

نوجوا و  بنابراین کودکان  در کارگاهاست،  و کارخانهنان  میباشند»ها  استثمار  :   1371(عبادي،    جات در معرض 
165 (.  

نمکو نمیدونست پول چیه و دوست داشت کمک خرج پدر باشد اما از ماش شیطون میترسید و حاضر نبود با او به  
کشان کشان به زور و تهدید    ده بالا برود، مادرش گریه میکرد، نمکو از دست ماشااالله فرار میکرد، پدر او را گرفت و

 خانه کرد.همراه ماش شیطون و راهی کار در قالیباف
نمکو یک شب را با غم و غربت در خانه ماش شیطونو بود، طاقت نیاورد ویک بار قصد فرار کرد، اما موفق نشد. روز 

از کارگاه صداي گامپ هاي قالی از روي زمین شد.  بعد در کارگاه خفه و نمناك قالیبافی مأمور جمع کردن پرز
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 آمد.  گامپ کوفتن کلوزار و پاکی می
روشن «بچه تاریک  در  میکشیدند، چشمها  کله  رنگها  روي  بودند،  بافته چسبیده  نیم  قالی  به  مارمولک  مثل  ها 

 خانه برق میزد. چشمها درشت و سیاه بودند و از ته گودي صورتهاي زرد، نخها را میپاییدند.قالیباف
ها، خسته و دقیق، مشغول ساخت و پرداخت گلهاي ریز و درشت، سرخ و زرد و شاخ و برگهاي سبز پنجهها و نگاه

انگشتها شکل میگرفت. صداي گامپ گامپ کوفتن کلوزار و پاکی، پچ پچ دختر ها و گریه قالی بودند. گلها زیر 
 کرمانی)همراه بود. (مرادي  »آور «نقش کوخوار با صداي یکنواخت و غماي شیربچه

خانه نشانه مملو بودن این داستان از کودکان کار، مانند نمکو و صفرو محور به روح حاکم بر قصه قالیباف-نگاهی تم
نامناسب  فضاي  تحمل  و  کار  به  مجبور  شرایط سخت  در  خانواده  نداري  و  فقر  به سبب  نوعی  به  کدام  هر  که 

نمایی ادبی نویسنده در انعکاس گر این هنریتهاي جامعه هویداخانه هستند. قیاس فضاهایی از داستان با واقعقالیباف
 رویدادهاي جامعه زمان خودش و یا تلاش وي براي خدمت به جامعه در راستاي هنر براي خدمت وي میباشد. 

آمد و گرسنگی را با جان و دل تحمل میکرد، چرت میزد. خلیفه نمکو را با  نمکو دلش تنگ شده بود، خوابش می
تک زد، کتف نمکو از شدت ضربات زنجیر میسوخت، هر دانه زنجیر مانند نیش زنبور پشت نمکو را آزار زنجیر ک

 میداد. قضیه به اینجا ختم نمیشد. خلیفه بد دهن هم بود و او را فحش میداد.
د آمد، خلیفه فحش میدا «فحشها بوي آش مانده و ترشیده و شیره تریاك داشت. صداي کوفتن کلوزار و پاکی می

 و گلها روي قالی میشکفتند». (مرادي کرمانی)  
خانه تا به اکناف عالم میتوان چنین شرایطی را رصد و ادیبانی همصدا را پیدا کرد که هم از نکته پرگار قالیباف

اند. بعنوان مثال، بر پردازي بنیان رسوایی چنین ظلمهایی را هدف گرفتهافزایی طنین صداي آنها از منظر قصه
سالگی در   14تا    5میلیون کودك در سنین    250رآورد سازمان حمایت از کودکان (یونیسف) در حدود  اساس ب

شان براي یک روز سراسر جهان مورد استثمار قرار میگیرند. آنان باید کار کنند تا بتوانند زندگی خود و خانواده
 دیگر تأمین کنند و آینده خودشان را بسازند.  

نه نمناك و بدبو، فشار گرسنگی، فوش و ناسزا گویی و کتکهاي خلیفه روح و جسم نمکو  خاسختی کار در قالیباف
و صفرو و دیگر کودکان کار را به شدت آزار میداد. و این شرایط ضالمانه آدمی را به یاد کار کردن بردگان در اهرام 

 ثلاثه مصر یا زندانیان با اعمال شاقه میاندازد. 
ساده بود مانند: نان جو، نان ذرت، نان قره ماش، اشکنه ساده، بلغور خشخاش و ... بود  غذاي کودکان کار هم بسیار  

هاي کار را سیر نمیکرد. نمکو و صفرو و چند بچه دیگر در کارگاه درون گونیها، جوالها، زیر  که به هیچ وجه بچه
ها فرار نکنند را میبستند تا بچه ي پاره و پوسیده و چروك و پر از شپش میخوابیدند و سر گونیها و جوالها  فهالحا

سال داشت. شب هنگام هر دو نقشه فرار میکشند    9ر بود و  تو کم کم با این شرایط کنار بیایند. صفرو از نمکو بزرگ
خانه را ترك میکنند و به  و بالاخره صبح نشده نقشه خود را عملی میکنند و در سکوت سحر و با احتیاط قالیباف

صفرو که از پدر یتیم بود قصد داشت با داییش در کار گل مشغول شود. سواري از دور آنها را  سمت بیابان میروند.  
دنبال کرد، پشت سنگی قایم شدند، اسب سوار رد شد و آنان را ندید و موتورسوار هم موفق نشد آنها را پیدا کند 

بودند، صد ایستاده  انتخاب کردند، سه چهار گرگ  را  به گوش میرسید.   لهااي شغابراي محکم کاري مسیر کوه 
بالاخره به غاري پر از هیزم پناه بردند. از ته مانده آتش چوپان آتشی روشن کردند که هر لحظه بزرگ و بزرگتر 

آمد  نمکو موفق به فرار شد اما صفرو میان دود و آتش تنها ماند. و جیغ زد اما کاري از دست نمکو بر نمی  میشد،
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اً صفرو مظلومانه در میان آتش جان عزیزش را از دست میدهد و صفرو تنها میماند و با آتش کلنجار میرفت نهایت
 اي بسوي خانه میرود.با قافله 

خانه، رفتار خشن و ظالمانه خلیفه، خستگی و گرسنگی، در این داستان شرایط سخت کار و سکونت در قالیباف
 فرار را بر قرار ترجیح دهند. هاي کار غربت و ... همگی دست به دست هم میدهد تا بچه

صفرو و نمکو که در این سن میبایست کانون گرم خانواده پذیراي آنان باشد و دنیاي شاد کودکانه را تجربه کنند  
سامان و درد آور با بیرحمی تمام و تنها به خاطر اهداف اقتصادي والدین و کارفرمایان از متاسفانه در وضعیتی نا به

اي دست و پنجه نرم کنند. هوشنگ مرادي هی و نامهربانی قرار میگیرند تا با مشکلات عدیدهتوجدو طرف مورد بی 
 کرمانی با قلم نکته سنج و دقیقش در گوشه گوشه داستان این واقعیت تلخ را به خوبی به تصویر میکشد. 

 
 خلاصه و تحلیل داستان دوم    

نگر و ملموس  لاکت بار این سه نفر باز با قلم واقع در داستان دوم تحت عنوان «رضو، اسدو، خجیجه» زندگی ف
پردازي نویسنده بخوبی نمایش داده میشود. همانند داستان قبلی، کرمانی در این داستان نیز نقطه نقل را با شخصیت

 کودك و نقل دردهایشان از زبان خودشان انتخاب میکند.
خانه کار میکردند و  ها از زمان کودکی در قالیبافوادهاسدو(اسداالله) و خجیجه (خدیجه) به علت فقر و نداري خان 

آنجا با هم آشنا شدند و با هم ازدواج کردند. رضو (رضا) هم کودکی از یک خانواده فقیر است که پدر او را از نطفگی  
هر چه   خانه کار کند. او دچار بیماري گرسنگی شده وبود تا در قالیباف  تومان با اوستا معامله کرده  50با قیمت

مأمور عذاب کودکان کار است. آدمی تندخو، ظالم و سود جوست که کارگاه قالیبافی   "اوستا"میخورد سیر نمیشود.  
 را با بدرفتاري و خشونت تمام مدیریت میکند. 

یک روز رضو از شدت گرسنگی به طویله رفت و در آنجا پهن گاوها را باز میکرد و جوي سفید داخل آنها را میخورد. 
د از آن داخل حیاط میشود تا انار زیبایی که به درخت آویزان بود را بخورد و از خوردنش لذت ببرد، در حین بع

کندن انار شاخه درخت میشکند و اوستا متوجه میشود. اوستا هم به شدت او را کتک میزند تا جایی که اسدو 
کار میشوند و در نهایت اسدو در ایام بیکاري یمداخله میکند و با اوستا درگیر میشود ... اسدو و خجیجه از کار ب

 اش را از دست میدهد.خجیجه و بچه
خانه را بخوبی نمایش نگر هوشنگ مرادي کرمانی اوضاع سخت و وحشتناك قالیبافقلم تیزبین، جاندار و واقعیت

ا بسیار ملموس توصیف میدهد و شرایط ظالمانه، غیر بهداشتی و نمور این کارگاه به ویژه براي زنان و کودکان ر
 گر روح حاکم بر شرایط و الزامات دنیاي مدرنیسم و تبعات آن شود.میکند که در مقیاس کلانتر تجلی

«رضو و کبرو (کبري) هر چه پرز زیر دست و پا، زیر کار پایین دار قالی ریخته شده بود رو جمع میکردند ... دل 
ناهار به هیچ جایش نرسیده بود. دلش از گرسنگی غش میکرد».   رضو هواي جو تازه و گرم کرده بود ... نان جوي 

 (مرادي کرمانی)  
قالیباف ناکافی  و  نامناسب  از  تغذیه  فرار  به  تصمیم  نمیکرد، پس  راضی  وجه  به هیچ  را  رضو  خانه شکم گرسنه 

 ویله میشود.خانه میگیرد، داخل حیاط کارگاه میرود و دور از چشم اوستا و پاورچین پاورچین وارد طقالیباف
از شدت گرسنگی جوهاي سفید و تر و باد کرده پهن حیوانات را در دهان میگذاشت. از ترس اوستا موش شده بود 

 به خود میلرزید. 
 ها را هم کتک میزد: اسدو و خجیجه تازه باهم ازدواج کرده بودند و خجیجه حامله بود. گاهی اوستا دختر بچه
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وفت رو دست لاغر و زرد و کشیده سکلو(سکینه). دست زیر ضربه پاکی سوخت، « اوستا پاکی را برداشت و قایم ک
درد گرفت .... اوستا باز زد، رو دست، بازو، زانو، ژشت گردن و .... (مرادي کرمانی) جرم سکینه هم فقط یک نیشخند 

 بود. از صداي جیغ سکینه بچه نیرو بیدار شد».
به درخت انار داخل حیاط کارگاه افتاد و دلش خواست آنرا هم سید میخورد، چشمش  میررضوهر چه به دستش  

بخورد، شاخه شکست و اوستا متوجه میشود و رضو پا به فرار میگذارد و در تنوري که تازه خاموش شده بود قایم  
میشود، پاهایش سوخت، بالاخره رضو به دام اوستا افتاد و با کمک حسینو حسابی او را کتک زدند. اسدو دخالت 

رد و دست اوستا را گرفت ... رضو زیر شلاق و پالان، خودش را خیس کرده بود. اوستا دست بردار نبود و هنوز با  ک
لگد و شلاق باعصبانیت رضو بیچاره را کتک میزد. اسدو دوباره دست اوستا را میگیرد، اوستا به اسدو هم شلاق 

ن میکند، اسدو عصبانی شد و با لگد به اوستا میزند و زیر جشمش را زخمی میکند و خون از صورت اسدو فورا
راه میگفت. رضو در خون و شاش اي بر اسدو نواخت و بد و بیضربه میزند، زن اوستا هم با اسدو درگیر شد و ضربه

 غلت میخورد و ناله میکرد.
اجتماعی بیشتر از سایر  پذیر و متکی هستند اما بواسطه محدودیتهاي طبیعی و  کودکان موجودات معصوم، آسیب 

اقشار جامعه آسیب پذیر بوده و خطرات جسمی و روحی و تربیتی آنها را تهدید میکند، علاوه بر خانواده، کودك 
 هاي عمومی جامعه هم به حمایت کودکان اهتمام ورزند.عضوي از جامعه است؛ پس باید نهاد

در پشتیبانی از رضو در شرایطی نامناسب کار خود را از    گیري با اوستابالاخره اسد و خدیجه بخاطر اختلافات و در
خانه میشوند. خدیجه حامله بود و مرور خاطرات تلخ کودکی او را آزار دست میدهند و مجبور به ترك قالیباف

طرف و ضعف و رنج خدیجه که باردار بود از سوي دیگر، شرایط را  میداد. بیکاري و اوضاع بد اقتصادي اسد از یک
بود و پس از سالها رنج و ملالت و   خانه را تحمل کردهسالگی جور کار در قالیباف  4کرده بود. خدیجه از    رتسخت

 گرسنگی، جسم ضعیف و نحیف او تحمل وضع حمل نوزاد را نداشت. 
اوضاع رضو هم تعریفی نبود؛ مادر نداشت و پدرش (زارع) هم در نهایت فقر و فلاکت حاضر شده بود رضو را در  

خانه شریک باشد و به جاي آن که در سن پنج سالگی غرق تومان تسلیم اوستا کند تا در مرارت قالیباف  50عوض  
شادي و لذتهاي کودکانه باشد و از حمایتهاي خانواده برخوردار گردد، زیر یوغ استثمار ظالمانۀ اوستا در قالیباف  

باشد و زخم کوچکی از والدین فلک زده را مرهم خانۀ نمور و بد بو باید به سختی کار میکرد تا کمک خرج پدر  
 نهد. 

خانه براي کودکان آن قدر ظالمانه و دلگیر بود که گاهی براي رهایی از دست اوستا و این وضعیت فضاي قالیباف
 آورند تا شاید باب نجاتی براي کودکان باشد.غیرقابل تحمل به خوردن تریاك، سوخته و د. د. ت روي می

خانه خانه فرار کرد، امّا پدر بداخلاقش با کتک کاري و بددهنی دوباره او را در قالیبافاز قالیباف  «رضو» یک بار
 گرفتار کرد. 

 « پدر با ترکه حسابش را رسیده بود و گفته بود: آگه اینجا پیدات بشه زیر چوب شل و پلت میکنم». 
خانه بفرستند و تراژدي استثمار خود به قالیبافاسد و خدیجه به هیچ وجه دوست نداشتند در آینده فرزندشان را 

 را تکرار کنند.
بالاخره زمان وضع حمل خدیجه فرا میرسد، غافل از اینکه درد و تحمل رنج فشار کار و گرسنگی دوران کودکی، 

 ال کند. جسم و روح او را لگدمال کرده بود و دیگر نیرویی برایش باقی نگذاشته بود تا دنیا از فرزند دلبندش استقب
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عدالتی و سود آري خدیجه و فرزندش در عین ناباوري جان خود را از دست دادند، تا هر دو قربانی فقر خانواده و بی
 جوییهایی اربابان از خدا بیخبر شوند و اسد هم تنها و ناامید، شاهد مرگ مظلومانه همسر و فرزندش باشد.  

 
 هارپر لی 

آنچه که هارپر لی را در انتخاب فضا و   میلادي منتشر شد.   1960ال  کشتن پرنده مقدس براي اولین بار در س
ساله روایت   8پردازي بیشتر مطرح میکند این است که وي کل داستان را از زاویه دید دختر کودکی  شخصیت

پرنده هاي او مبین الهامات و اشاراتی است که فقط در حد فهم بزرگسالان میباشد. کشتن  میکند که تحلیل گفته
اي بنام جین لویس اسکوات مقدس به ایالت آلبانا در زمان رکود بزرگ میپردازد و شخصیت راوي و اصلی دختر بچه 

دهنده دوست بود. این تصویر از زندگی کودك رمان هارپر لی نشانمیباشد. پدر او اتیکس فینچ وکیلی انسان  1فینچ
شکلات جامعه با توجه به محیط زندگی و شرایط حاکم بر کودکان این رمان همگی در بطن م«این مهم است که  
 ).11:2017(هندیک،  »جامعه قرار داشتند

تلمیحات مختلف گذشته در و  اشارات  با  را  آن  داستان،  موبه موي محیط  تفسیر  بجاي  تا شرایط لی  میتند  هم 
بعنوان راوي به سراغ ضمیر یابی کند و با شخصیت پردازي کودکی  نژادي را به نوعی ریشهاقتصادي و تم تبعیض

خواننده میرود تا بتواند وي را در درك این شرایط نابسامان حاکم بر جامعه یاري کند، به این امید که او نیز به 
سهم خود در مسیر تحول دست به کاري و عملی بزند. او روایت را از زاویه دید کودك با تکیه بر حس ترحم و  

بر ترحم  داستکنیکهاي  در  نمایش انگیز  به  (هوگن،  میگ  تان  ارائه  2018:4ذارد  این مهم،  به ذهن  تقریر  براي   .(
هاي تاریخی، مذهبی و فرهنگی رمان مبین این انتخاب دقیق نویسنده است. گر چه تم زمینهبخشی از تحلیل پس

بزرگسالان این داري و نژادپرستی میپردازد اما در عمل بیش از متأثر شدن  اصلی به مشکلات جامعه از جمله برده
کودکان هستند که هم از نعمت آرامش کودکی محروم هستند و هم خارج از زمان و حد فهم خود در بطن مشکلات  

مآبانه مبتلا به آینده خود و هم فعلی بزرگسالان که پدر و مادر آنها هستند قرار میگیرند. شاید رفتار پسرانه و قلدر
م مضاعف به کودکان است. محرومیت از مادر و زندگی با پدري وکیل  اسکوات، دختر کودك راوي، حکایتی از ظل

دوستانه در چالش درونی با خود که مدام درگیر گرفتاري و مشکلات دیگران است و بخاطر داشتن عقاید انسان
  است؛ اینها همه حکایت از نامناسب بودن وضعیت زندگی براي این دختر بچه را دارد. او گرچه کودك است اما از 

).  وضعیت 5:2020جریان داستان را روایت میکند (مارکی،    »دید یک زن بزرگسال که گذشته را نقل میکند«
ها و یا جامعه مبین این مهم هاي خانوادگی و فردي در اکثر خانوادهها یا به علت فقر یا به علت دغدغهبار بچه رقت

زرگسالان را دارد. جامعه مسموم و نابسامان بستر را  است که لی قصد در معرفی مشکلات گزافتر کودکان در کنار ب
براي رشد شاد کودکان محدود کرده است. خود خانم هارپر لی بعنوان یک زن رمان نویس اواسط قرن بیستم با 

داري و نژادپرستی در نقش یک فعال انسانی از دید ادبیات سعی ي کودك و در فضاي بردهتهاانتخاب چنین شخصی
جریان داستان انعکاسی پر شباهت از هر نظر از زمان کودکی خود  «شاید هم   ضلات داشته است.در رفع این مع

عبارتهایی که از دل این جملات به ظاهر کودکانه اما    .) 150:2020باشد (عبدالحلیم محمد و الهادي،    » خانم لی
آید از منظر تاریخی، مذهبی و فرهنگی هویدا میباشند که نشان دهنده این است که  عالمانه از متن داستان برمی

 . چگونه  شرایط حکایت از این واقعیت دارد که روند زندگی بزرگسالان نماد تأخر زندگی کودکان فرداست
 

 
1 Scout Finch 



 187/  سیري در سبک تجلی حقوق کودك در آثار هارپرلی و هوشنگ کرمانی

 

 هنگی اشارات فر
استنباط میشود. از شاخصترین معانی   نهادر متن رمانها وقتی به معنا و محتوا دقت شود معانی القایی گوناگونی از آ

القایی که بطور منسجم در آثار رصد میشود، اشاراتی هستند که روشن کننده شرایط فرهنگی آن زمان میباشند. 
بالات تبیین مفهومی  براي  را  عبارات، مسیر  این  میباشد. همه  نویسنده  غایی  واقع هدف  در  میکنند که  تعیین  ر 

جملات و مضامین زیر بعنوان نمونه ارائه، تا مبرهن سبک بیان مسئله توسط نویسندگان رمانها باشد. در حوزه 
من احتمالاً امید «  فرهنگی در رمان هارپر لی جملات و مطالب ارائه شده به روشن شدن این مهم کمک مینمایند.

م شدن ندارم، اگر من دست بند نپوشم. وقتی گفتم که من لباس دخترانه نمیپوشم خاله الکساندرا گفت که به خان
 1(تی کی ام»  قرار نیست که شلوار بپوشید. او گردنبند مروارید به من داد و به من گفت که باید دردانه پدرم باشم

که زن در آلبانا نمیتواند  ننمیتواند قاضی شود چون که او یک زن است. یعنی ای  2خانم ماودي «).  193اسکوات،  
 ). 253(اسکوت، » قاضی باشد

هاي ها را مشغول کرده بود که نمونه تحقیرها و توهینها با صبغه نژادپرستی در آنجا زیادبود و حتی فکر دختر بچه
شده خریداري شد که روزهاي یکشنبه در آنجا عبادت آمدهاي سیاهاي آزاد  آنشی از در«زیر جز آنها میباشند.  

این نمونه یک سیاه است «).  134(تی کی ام، اسکوات،    »میکردند و مردان در طول هفته در آنجا قمار میکردند
 »اي از فکر سیاهی که هیچ برنامه و هیچ فکري جز فرار از اولین فرصتی که ببیند نداردکه میپرد و میدود، نمونه

 ). 275م، اسکوات، (تی کی ا
). در مورد 230(   »زدن یک مرد سفید بدترین چیزي است که شما میتوانید انجام دهیدگول «میگوید:  3اتیکس

اتیکس فینچ وکیل دادگاه میگوید:   او فقط یک کد «اشتباه زن سفید پوست،  اوهیچ جرمی مرتکب نشده است 
). 232(   »مرتکب آن شود جایی در جامعه نداردجامعه را شکسته است، کدي که به قدري جدي است که هر کس  

اسکوات این صحبتهاي پدرش را در مورد آن زن سفید پوست میشوند؛ هم شنواي چیزي که لازم نیست بشنود و  
هم هراسناك از عقوبتی که منتظر آن زن میتواند باشد، که بعدها سیاه پوست بیگناهی به جاي او مجازات میشود.  

 براي پذیرش ذهن اسکوات هشت ساله بسیار سنگین است.  بیگناهی هر دو شخصیت 
  

 القائات تاریخی 
هاي آنها ارائه میشود. افزایند که نمونهتم حاکم بر رمان می  در کنار القائات فرهنگی مسائل و حوادث تاریخی بر روح

  5سیمون ).3اسکوات،  (»  نداشته باشید نشان شرم و گناه بود  4اینکه جنوبی باشید و هیچ آگاهی از نبرد هستین«
اي در سواحل رودخانه آلبانا ساخت که یادداشتهاي معلم را فراموش کرده بود سه برده خرید و با کمک آنها خانه

کنند و  داري تصمیم گرفتند که تا صبر دیگر ایالتهاي برده .) 4بالاتر بود (اسکوات،  6مایل ازاستفان مقدس 50که 
دهانش را قرص   7اگر آقاي کانینگهام  .) 5(اسکوات،    میکندداري چه  ببینند که دولت فدرال براي حل معضل برده

میتوانست شغل خوبی به نگه میداشت  (اسکوات،    را  میرفت  از دست  زمینهایش  اما  آورد.  خانواده «).  23دست 

 
1 To kill a Mocking Bird 
2 Miss Maudie 
3 Atticus 
4 Hasting 
5 Simon 
6 Saint Stephan 
7 Cunningham 
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کانینگهام مردمی عادي «).  22(اسکوات،    »نمیکردنددهند دریافت  کانینگهام هر گز چیزي را که نمیتوانستند پس
که دراینجا کراش به بحران  ).23(اسکوات،    »حسابی به آنها صدمه زده بود1بودند که کشاورزان و بحران کراش

 اشاره دارد.   1929در دوشنبه سیاه اکتبر 1929بازار در سال 
اي به جنگ بزرگ بود میکاشت. این اشاره2اگر او دانه گیاهی را پیدا میکرد در حیاطش که شبیه دومین نبرد مارن

مارس که فرانسه را به   آگوست و 21روز بین  152بوده و  1918آگوست  8جولاي تا  15مارن داشت که حدود 
 ) .22: 2008شدت تهدید کرد در جریان بود (مایکل نیبرگ،

روزتا  آوري گفت که آن روي سنگ  بچه   3آقاي  وقتی  بود.  نمیکنند سیگار نوشته شده  پیروي  مادر  و  پدر  از  ها 
که بر    ) روزتا اسم دیگر آل رشید است، سنگی72میکشند با هم جنگ میکنند؛ فصل عوض میشود. (اسکوات،  

 . ) 3:2003اي حک شده بود (اندرو میدلتون،روي آن نوشته
 4گی اي به دوران افسرد) که اشاره132منگهام بود. صفهاي نان طولانیتر شد، (اسکوات،  «اعتصاب بیکاري در بیر

ینکه که در اینجا اسکوات اشاره میکند به ا  .) 16:1998دارد» (ایرین گلاسر،    1930در ایالات متحده در سال  
اند. و اینکه به چه علتی میتوان مجموعه چگونه در شرایط آن زمان مردم از نظر اعتقادي و سیاسی در مظیقه بوده

آن عوامل را با هم در نظر گرفت که در جمع کل زندگی آنها تأثیرگذار باشد که مستقیم تأثیر آن عوامل را میتوان 
هایی از زندگی آگاه به رنج و آغشته این شخصیت میتوان به رگهها دید. در تحلیل دیگر گفتگوهاي  در زندگی بچه

 به درد این مردمان پی برد.
بین جنگها بیطرف بود قانون بازسازي و ویرانی اقتصادي سبب شد که شهرها رشد کنند»   5«گرچه مایو کمب

 ). 150(اسکوات، 
اند.  بار گفت که همه مردم یکسان آفریده شدهکی  6که از اینجا بروم، تامس جفرسوننیک چیز دیگر آقایان قبل از ای

 ).233اتیکس، (مند به استفاده از آنها هستند در واشنگتن بسیار علاقه   7هایعبارتهایی هستند که یانک نهاای
گیري رشد زود هنگام فکري و احساسی است در شکل   این عبارات که درگیرکننده فکر و ذکر مردمان آن دوران بوده

البته اشاره دارد به شکل گیري این واقعیت در سیاست وقت در کشور امریکا که در آن کودکان موج میزند که 
اولاً مردم برچسبهایی که علامت «  .استداري و نژادپرستی بوده  تامس جفرسون، ریس جمهور آمریکا، مخالف برده

اتومبیلها بیرون انداختند. من از اتیکس پرسیدم   یعنی ما بخش خود را انجام میدهیم از پنجره مغازه و8آن آر اي 
که قانون بازیافت ملی مرده است پرسیدم چه کسی آن را کشت؟ گفت: مردم این کار را نچرا؟ او گفت بخاطر ای

رقابت  نهاگذاري شد که در ذل آبنیان 9در تلاش براي توسعه تولید و ثبات صنعت نیرا«). 288(اسکوات،   »کردند
گرفت و شرکتها کودهاي رقابتی درست کردند. کسب و کار عالی بود وقتی که ویلیام وایات بیل  مناسبی شکل  

مرد بود از دیدگاهی نسبتاً جدید به رشد آرامش داخلی جامعه را به همراه داشت که با گسیل تیمی از ارزیابان دولت
نوك قلابی عمومی میپوشید که بیهوده ). او کلاه  149(اسکوات،    »جهت پیدا کردن مرکز و برقراري مقر دولت بود

 
1 Crash 
2 Battle of Marne 
3 Rosetta 
4 Great Depression 
5 Maycomb 
6 Thomas Jefferson 
7 Yankees 
8 NRA 
9 NIRA 
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باید در زمینه برده87مود (اسکوات،  مینغیرطبیعی   از این واقعیت دارند که چرا  داري و ). تمام نمادها حکایت 
استثمار هر دو در برگیرنده واقعیت زندگی مردم باشند که از همان کودکی سایه شوم آن بر سر آنها سایه افکن 

تعصب  «تکیه بر عناصر داستانی   اند،هم در پی نشان دادن آن بوده   )2:2020(و حتیف    شود. همانگونه که جسام
نژادي و نمایش خشونت در جریان داستان، رمان را به اثري آموزنده تبدیل میکند تا کودکان از همان کودکی  

بود». «شما همین کاره هستید؟ گیرند.«میدانید آقاي رادلی یک غسل تعمیمدهنده  واقعیت» و زندگی واقعی را فرا
دار ). «در این جامعه همه جاي خود را میدانند، موضوع نژاد و طبقه که پیوسته و خنده49نیستید؟» (اسکوات،  

ها را درگیر کرده بود. اما بعضی مواقع این اصول به هم میریخت، جاها قاطی میشد و همه چیز قاطی میشد و  بچه
 ).97:2016ها توضیح داد» (اتکینسون، رد و سپس آنها را براي بچهبعد باید اول امور را مرتب ک

 
 گیري نتیجه

شده در ذهن جستجوگر خواننده هستند که به مدد عناصر  تم مد نظر نویسنده و یا تم ایجاد    معانی القایی یا همان
انهایشان مبرهن گردید  داستانی شکل میگیرند. آنچه که از تحلیل آثار هوشنگ کرمانی و هارپر لی و از بطن داست

هایشان پردازي کودك و انتخاب او بعنوان راوي کل یا بخشی از جریان قصه توانمندي این دو نویسنده در شخصیت
آرایی جریان داستانها و مدد از اتفاقاتی که توسط آنها در غالب پلات داستانی ارائه شده است، با در  میباشد. هم

دگی هر دو نویسنده مبین سبک نزدیک به هم آنها، در بیان آنچه در ذهن تحت نظر گرفتن بعد جغرافیایی محل زن
هاي شکلگیري  تم حاکم بر داستانهایشان میباشد. چنین رمانهایی تکنیکهاي دانش را افزایش میدهند و زمینه  عنوان

ار کودك را تقویت نموده اند. کرمانی فضاي کانگیزانند. هر دو، کودك و مظلومیت آنها را هویدا کردهترحم را بر می
عدالتیهاي حالم بر جامعه که نشات گرفته از جریانهاي غلط حاکم بر گیر کودکان در درك بیاست و لی ذهن در
ثباتی اقتصادي را نشان رفته است. سبک هر دو نویسنده، به خواننده کمک میکند پرستی و بیجامعه همچون نژاد

ها با نگاه به این رمانها دچار تفکرات دلسوزانه میشود. «یکی از اتفاقهاي  ي بچهها ها و دیدگاهکه بفهمیم چگونه بچه
مهمی که رخ میدهد این است که خواننده با داستانها از زاویه کودك این حس را در خود ایجاد میکند و بدین 

چیزهایی هستند که هارپر لی آورند. این فرا فکنیها، همان  ترتیب حس همدردي با دیگران را در خود بوجود می 
 با بزرگسالان مقایسه در ). کودکان50:  2014در رمان خود با تکنیک نقل از منظر کودك بدان میپردازد» (تساي،

هاي ظالمانه حاکم بر جامعه زمان خود یا عاجز از ندارند و با گرفتاري در رویه مستقل گیري تصمیم توانایی اغلب
هنگام این اتفاقات میشوند. کرمانی این مهم را با انتخاب ود میشوند یا قربانی زودپیدا کردن راه درست زندگی خ

شخصیتهاي کودك نمکو و صفرو هویدا میکند و لی نیز به مدد شخصیت کودك هشت ساله بنام اسکوات به فرجام 
بدهد. شاید   قرار ثیرتأ تحت  و داده را شکل آنها زندگی  بزرگسالان، عقلانی تصمیمهاي  باید رو، این از میرساند.

شده   ها یا اتقاقات دیده کننده بخشی از تجربه شدهتلنگوري به ذهن خواننده متبادر شود که این اتفاقات منعکس
شده حسی خود نویسندگان در زمان خودشان باشند، و از این طریق سهم خود را در رهایی کودکان   عینی و درك

داشتنی بود اما «همیشه  ت ادا کنند. هارپر لی با دوستانش فردي دوستکوي و برزن خود از چنگال این ناملایما
نهایت درونگرا بود و کم در مورد خود سخن میگفت. در نتیجه بیشتر اطلاعات در مورد کودکی او از دوستانش بی

بوي دوران   بیوگرافی اسکوات، خواننده نزدیکترین دسترسی را به کودکی لی یا رنگ و. از طریق اتو میایدبه دست  
). این دو نویسنده با تکیه بر ژانر  10:2018کودکی او در چندین صفحه کشتن پرنده مقدس پیدا میکند» (پوربا،

اند که از نظر  روایت، قصه تمهاي مورد نظرشان را هویدا کرده  پردازي و نقطهداستان و عناصر داستانی شخصیت
 ماهوي مشترك میباشند. 
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 تعارض منافع 

این مقاله گواهی مینماید که این اثر در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهاي    هنویسند
است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق کلیۀ    هنویسندخود  پژوهشی تمامی  

فته است. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلفّ و تقلبی صورت نگر
عهدة نویسندة مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را بر عهده ه  منافع و حامیان مالی پژوهش ب

 میگیرند.
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